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داستان جلد

هی�ت مریدان اهل بیت)ع( در محله التیمور، محفلی برای نیایش و همدلی توان یابان است

و��ی کسی به ف�رمان ن�ود
شـاهیان| هیـ� اتوبوسـی آن طور کـه مناسـب شـرای� جسمی شـان اسـت برایشـان سـاخته نشـده اسـت، هیـ� مسـیر ویـ�ه ای برایشـان طراحـی نشـده اسـت کـه بی عیـب و 

ایـراد باشـد، و نگاه هـا کمتـر بـه آن هـا عـادی اسـت. وقتـی دیگـران برایشـان کاری نکردنـد، خودشـان دسـت به کار شـدند. رفت وآمـد بـه مسـاجد و تکایـا سـ�ت بـود و نگاه هـای 
مـردم دشـوارتر. بـرای همیـن هی�ـت توان یابـان را راه انداختنـد، جایـی کـه نه تنهـا در آن توسـل می کننـد و عقـده دل می گشـایند، بلکـه راه هایـی بـرای گره گشـایی از زندگـی 
هم دردانشـان پیـدا می کننـد، از کمـک بـه خانواده هـای نیازمنـد گرفتـه تـا تـلاش بـرای جلـب توجـه مسـ�ولان امـر و بهبـود مشـکلات. ایـن هی�ـت فق� یـک مـکان مذهبی نیسـت،

لا بیش  بلکـه محفلـی بـرای همدلـی و پویایـی اسـت. هی�ـت مذهبـی مریـدان اهل بیـت)ع( در محلـه التیمـور، یک سـال و نیم اسـت کـه فعالیت مجوزدارش را آغاز کرده اسـت و حـا
از هفتاد مسـتمع ثابـت دارد؛ مسـتمعانی کـه گرچـه بیشترشـان اهالـی مجتمع هـای محمدیـه در خیابـان پنجتـن۵۵ هسـتند، از سـایر نقـاط شـهر نیـز هسـتند کـه خودشـان را 

بـه برنامه هـای ایـن هی�ـت می رسـانند.

فقط براى دعا نیست
«دعـا بخوانیـم، تمـام شـود؟ نـه! ایـن هیئـت باید وسـیله ای باشـد بـرای خیر رسـاندن»؛ این 
جملـه را یکـی از اعضـای قدیمـی و بنیان گـذار هیئـت می گویـد. هیئـت توان یابـان فقـط 
بـرای برگـزاری مراسـم اعیـاد و عـزاداری نیسـت، بلکه واسـطه ای شـده بـرای رسـاندن دارو،
کمک هـای معیشـتی، تأمیـن لـوازم خانه و مهم تـر از همه، حمایـت از خانواده هـای درگیر با 

مشـکلات معلولیـت و جسـمی و حرک�ـی.
مهـدی چنـاری توضیـح می دهـد: امسـال بیـش از صد بسـته معیشـتی توزیع کردیـم، هزینه 
دارو پرداخـت کردیـم و در حـد بضاعتمان لوازم خانه تهیه کردیم. امـا مهم تر از همه این ها،

اینجـا جایی اسـت که توان یابـان از انزوا بیـرون می آیند، کنار هم قـرار می گیرند و می فهمند 
که تنها نیسـتند.

مداحى و گره گشایى
بسـیاری از اعضـای هیئـت، سـابقه فعالیـت در دیگـر هیئت هـای مذهبـی را دارنـد. چنـاری 
کـه بیـش از 10 سـال در هیئت هـای دیگـر فعـال بـوده اسـت، می گویـد: مـا صرفـا یـک هیئـت 
دیگـر راه نینداختیـم که فقط مراسـم مذهبی برگزار کنیم. آمدیم که بیشـتر بتوانیم خدمت 
کنیم. هر گرفتاری، هر مشـکلی که خانواده های توان یاب دارند، سعی می کنیم تا   جایی که 

بتوانیم حلـش کنیم.
این کمک ها فقط مالی نیست. حمایت های روحی و اجتماعی، ایجاد حس اعتمادبه نفس 
و کنار هم نگهداشـتن افرادی که ممکن بود به خاطر شرایطشـان منزوی شـوند، مهم ترین 
نقـش ایـن هیئت اسـت. تک�م چنـاری درباره روزهای اولـی که وارد این جمع شـد، می گوید:

اولـش خجالـت می کشـیدم. ولـی کم کـم دیـدم کـه اینجـا همه مثـل هم هسـتند؛ همـه درک 
می کننـد، نیـازی بـه توضیـح دادن و معذرت خواهـی نیسـت. همیـن اسـت کـه هسـتیم و 

باهم قوی تر شـدیم.

ایستادیم و ساختیم
ایـن هیئـت نـه وابسـته بـه جایـی و نـه از حمایت هـای خاصـی برخـوردار اسـت. کمک هـای 
مالـی و امکانـات از طریـق مـردم و بـا پشـتکار اعضـای خـود هیئـت و خیـران تأمیـن می شـود.
البتـه کـه اعضـای هیئت هم با مسـائل معیشـتی و هزینه های درمان دسـت بـه گریبان اند.
آرزو افقهـی، یکـی دیگر از اعضـا، توضیح می دهد: یک فرم شناسـایی داریم که افراد نیازمند 
خودشـان درخواسـت می دهنـد، بعـد مـا تحقیـق می کنیـم که واقعـا نیاز دارنـد یا نـه. بعد هم 

هـر کمکـی که از دسـتمان برآیـد، انجـام می دهیم.
امـا مهم ترین دسـتاورد این جمع، نه بسـته های معیشـتی و نـه داروهای تأمین شـده، بلکه 
روحیـه ای اسـت کـه بیـن اعضایـش جریـان دارد؛«خیلـی وقت هـا شـده اسـت کـه احسـاس 

ناامیـدی کنیـم، ولـی ایـن جمـع دوبـاره آن حالِ خـوب را به مـا برگردانده اسـت.»

نگاه هاى اجتماعى را چه کنیم؟
مشـکلات توان یابـان فقـط محـدود به موانـع فیزیکـی نیسـت. نگاه های اجتماعـی و حس 
نادیـده گرفته شـدن، بزرگ ترین چالش آن هاسـت. مرضیه یزدانی، یکـی از اعضای هیئت 
کـه فرزنـد معلـول دارد، می گویـد: خیلـی از مـا تجربـه نگاه هـای ترحم آمیـز یـا تحقیرآمیـز بـه 
اعضای خانواده مان را داشته ایم، ولی این هیئت به ما نشان داد که معلولیت، محدودیت 
نیسـت و خجالـت نـدارد. ایـن جمـع نه فقـط بـرای مراسـم مذهبـی، که بـرای مناسـبت های 
دیگـر نیـز کنار هم جمع می شـوند. اردوهای زیارتـی، دورهمی های صمیمانـه و حتی تلاش 
بـرای تغییـرات شـهری از جملـه فعالیت هـای آن هاسـت. تک�ـم چناری بـا خنـده ای از روی 
ناراحتـی می گویـد: ایـن اتوبوس هـای جدیـد کـه همـه می گوینـد بـرای توان یابـان مناسـب 
اسـت، حـدود پنجاه سـانتی متر از سـطح زمیـن ارتفـاع دارد. مـن نمی دانـم چطـور یـک فـرد 
بـا مشـکلات حرک�ـی می توانـد از آن پلـه بلنـد، بـالا بـرود. بارهـا زنـگ زدیـم، گفتیـم، پیگیـری 

کردیـم. ولـی هنوز هـم تغییـری ندیده ایم.


